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  چكيده
 از  رفتنـد،  مـي بـه كـار      گسترة وسيعي از نيمة غربي ايران        ناميدنهايي كه براي      نام  جاي

اداري تغييـرات     اجتمـاعي و سياسـي     ةسقوط ساساني تـا برآمـدن صـفويان، در عرص ـ         
 ـ مختلفـي هاي    گونه  به ، شدند تأليفي كه در اين مقطع      يها   و در نوشته   يافتندفراواني   ه ب

 و  شـدند  تنـاوب اسـتفاده مـي       ها نيز بـه     نام  نگاري اسلامي اين جاي     در تاريخ . كار رفتند 
  پرسـش . بردند ميبهره   جغرافيايي مدنظرشان     ها براي پرداختن به گسترة     آن  مورخان از   

عجـم چگونـه      هاي جبال، قهستان و عراق      نام   جاي  كه استاين  رو    جستار پيش اصلي  
 رويكـرد  . بـود چگونـه هـا    شـدند و كـاربرد آن   ظـاهر مورخان  هاي گوناگون     در نوشته 

هاي پژوهش حـاكي      يافته. بر توصيف عميق و گسترده است      پژوهشي اين نوشتار مبتني   
عنـوان    در سـدة سـوم بـه      ) تقريبـاً ( جبـال     ، مورخان اسـلامي   ةاز آن است كه در انديش     

  بـدون آن    و تـدريج     به .رفت  به كار مي  غربي ايران    نام رايج گسترة وسيعي از نيمة      جاي  
هاي تـاريخي رواج يافـت و         كه تعريف و تحديد مشخصي داشته باشد در انواع نوشته         

سـبب    اما در سدة بعـد بـه       ،قبيل ماه و پهله شد     هاي باستاني منطقه از     نام  جايگزين جاي 
 برخي شهرها نظير ري و اصفهان، شـهرمحوري بـر   شدن مهمتحولات سياسي منطقه و    

نـام رايـج،      عنوان يك جـاي      الب شد و اجازه نداد جبال به      غ مورخان    از  بسياري  نگرش
                                                 

  DOI:( 10.22051/hii.2024.44856.2837( شناسة ديجيتال .1
 ـ الهةكد دانـش ،ي و تمـدن ملـل اسـلام   خي گروه تـار اريدانش .2  ـ دانـشگاه تهـران، ا  ات،ي  ـنو( راني  .) مـسئول ةسندي

hazrati@ut.ac.ir 
ــشجود .3 ــريان ــاراي دكت ــلامخي ت ــوم  اس ــات و عل ــشكدة ادبي ــساني،  ، دان ــران ان ــشگاه ته ــران دان ــران، اي . ، ته

pajoheshsafari@yahoo.com  
»  و جبال  جاني آذربا ره،ي جز الاتي در ا  ياسي با سپهر س   ي نگار خينسبت تار « با عنوان    ي از رساله دكتر   برگرفتهمقاله  

 .است 1403دانشگاه تهران در سال 



 ... و حضرتي/  ...هاي تاريخي غربي ايران در نگارش  هاي نيمة نام جاي/  82

 فارسي جبال بود، در اين مقطع در        ةنام قهستان كه ترجم     همچنين جاي . اشاعه پيدا كند  
عجم   نام عراق  در سدة ششم جاي.ها افزود   آشفتگيبر  هاي فارسي رواج يافت و        نوشته

نگـاري    يـافتن تـاريخ    سـبب رونـق      از كرد؛ اما به   هاي مورخان جاي ب     تدريج در نوشته      به
 سوم تا ششم هجـري      ةبر منابع سد   هاي هشتم و نهم هجري كه با تكيه         عمومي در سده  

-ي و سياسـي   ع اجتمـا  ة در عرص  كه يدرحال هاي جبال و قهستان     نام  فراهم آمدند، جاي  
بـه حيـات   نـويس   هاي مورخان فارسـي   نيز در نوشته،اداري تقريباً فراموش شده بودند   

  .، البته مورخان مصر و شام تا حد زيادي از اين آشفتگي بر كنار بودندخود ادامه دادند
 .نگاري نام، تاريخ عجم، جاي  ماه، پهله، جبال، قهستان، عراق:ي كليديها واژه

 

  بيان مسئله
 زمينـة كاربـست   ، تغييراتـي در     مسلمانان فرهنگ و تمدن     ظهوربا سقوط شاهنشاهي ساساني و      

 و با ه حيات خود ادامه داد  قديمي بههاي  نام بسياري از    .مي مناطق و شهرهاي ايراني رخ داد      اسا
ها نيـز بـا اسـامي      برخي از آن.ها و اعراب قرار گرفتند  ايرانية مورد استفاد  يلفظغييرات اندك   ت

 ، جغرافيـايي كـه دسـتخوش تغييـر نـام قـرار گرفـت              نـواحي يكـي از    .  جايگزين شدند  جديد
هـاي مختلفـي را بـه     نـام  از نيمة غربي ايران بود كه از دورة ساساني تا زمان صفويه        هايي  بخش

در . شـد   ماد و گاه پهله ياد مـي      باستاني   در دورة ساساني از اين منطقه گاهي با عنوان           .خود ديد 
كـاربرد  ،  )مـاد (= مـاه     نـام   هاي نخستين اسلامي، جاي     اداري در سده  - اجتماعي و سياسي   ةعرص
 كه زادة محيط اسلامي بود، جـايگزين آن شـد و بـا              1نام اسلامي الجبال    تدريج جاي   و به  داشت

ها در   موازات آن /جاي  به  عراق نيز   / عجم   و عراق  2كهستان/گذر زمان اسامي ديگري نظير قهستان     
 كاربستسو،     اين    و از سدة ششم هجري به      به كار رفتند  سياسي  -هاي اجتماعي و اداري     عرصه

تـوان    روي مـي    ازاين ؛رواج يافت ) در كنار استفادة اندك از قهستان     ( عجم    عراقنام    عام از جاي  
  . استبه خود ديده را در زمينة اسامي روتحولييمدعي شد كه گسترة ايران غربي بيشترين تغ

هـا   هاي مورد اشـاره در آن       نام  نگاري اسلامي كه امكان بروز جاي       برخي از اشكال مهم تاريخ    
هـا در     نام  اين جاي از  مورخان  . اي است   مومي، تاريخ شهري و تاريخ سلسله      ع  فراهم بود، تاريخ  

هـاي اجتمـاعي و       ها در محـيط     نام   اما مشخص است كه جاي     ،كردند  هاي خود استفاده مي     نوشته
هـاي مورخـان بازتـاب پيـدا          در نوشـته  پس از كـاربرد عمـومي،        و   ساخته شده سياسي  -اداري

                                                 
صـورت    بـه فقـط   براي اختصار    حاضر در متن    . است  هاي الجبل، الجبال، جبل و جبال در منابع آمده          صورت      به .1

 .جبال درج خواهد شد

قهـستان  حاضر فقط به شكل     ر متن   د.  است  شده  كهستان ثبت   /هستان و كوهستان  ق/ متنوع قوهستان  هاي   شكل  به .2
 .درج خواهد شد
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غـور در كاربـست ايـن       . صـورت دقيـق نبـود      هـا بـه     نام  جاي مورخان از اين     ة استفاد .كردند  مي
 فراوانـي را نـشان   هـاي  هـا از سـوي مورخـان، آشـفتگي     كـارگيري آن  ها و چگونگي به  نام  جاي
هـا را ازلحـاظ جغرافيـايي         نام  توان يافت كه اين جاي      ندرت دو متن تاريخي مي       دهد، زيرا به    مي
باشند يا اينكـه هـر        كار برده      يايي مشخص به  صورت يكسان و با اطلاق بر يك گسترة جغراف         به

 مگر اينكه يكـي از    ؛ باشند اي كه رواج عام داشته، استفاده كرده   نام را با توجه به بازة زماني        جاي
  . يا هر دو از يك منبع مشترك استفاده كرده باشند روي آن ديگري نوشته باشد

   و عـراق    و قهـستان   هـاي جبـال     امن   جاي كاربستروي، آشفتگي بسياري در تعريف و        ازاين
 كاربـست كـه تغييـر و تحـولات پيـدايش و            است   اينبنابراين مسئله    ؛خورد  چشم مي    عجم به 
هاي باستاني منطقه در        نام   جاي چگونه است، نگاري    غربي ايران در متون تاريخ      هاي نيمة     نام  جاي
هـا را حفـظ      ري نتوانـست آن   نگا  ند و چرا سنت تاريخ    ا   يافته هاي مورخان چگونه بازتاب     نوشته
 چگونـه بـه كـار رفـت،        شد و    ظاهرهاي مورخان     نام اسلامي جبال چگونه در نوشته        جاي ،كند
كنار  عجم    ها از قبيل قهستان و عراق       نام   ديگر جاي   كاربرد نام جبال چه زماني با پيدايش و        جاي
چگونـه   ق و شـام و مـصر   فارسي و عربي ايران، عرانگاري  تاريخنواعها در ا نام  اين جاي رفت،

  ؟ يافتندبازتاب 
هاي مرتبط با     نام  برخي از جاي  توصيف و تبيين ظهور و كاربست       رو محدود به       نوشتار پيش 

 مـري ق 9تـا 3هـاي    غربي ايران در انديشه و نوشتار مورخان اسـلامي سـده             هايي از نيمة    قسمت
صورت دقيـق و گويـا بررسـي           به ها  نام   جاي  براي اينكه سير تاريخي اين    . است و نه بيش از آن     

 بررسـي   ...نگاري، جغرافيايي، ادبـي، عرفـاني و        شود، لازم است تمامي منابع اعم از متون تاريخ        
  .شوند

  
  پژوهشةيشينپ

 عجـم تـاكنون چنـد تحقيـق انجـام            اگرچه در زمينة وجه تسميه و گسترة ايالت جبال و عـراق           
هاي بازتاب يافته     نام   جاي 1رحمتي. اند  وع نپرداخته موض   ها از اين منظر به     كدام از آن     هيچ ،گرفته

). 117-139: 1398(اسـت       قـرار داده  بحـث     محـل را  ) مربوط بـه كردسـتان    (القلوب     نزههدر  
 برخـي   كـه  عجم را ازلحـاظ جغرافيـايي بررسـي كـرده             نام عراق   احمدوند تداوم و تغيير جاي    

                                                 
رسد   نظر مي     اما به  ،گذارد   مغفول مي  نهگرفت يا     عجم قرار مي      اين مسئله را كه كردستان در ذيل عراق        نويسنده .1

انـي و جغرافيـاي دودان و اسـتفاده از          هـايي نظيـر پيرميكائيـل دود         شخـصيت  ةها دربار    برخي داده  ةتوان با ارائ    مي
 نـاودرون   ةتـسمي   اي به اسم خفتان و همچنين وجه           ناميدن ناحيه  علت بينامين در سدة ششم هجري براي        ةسفرنام

 .افزودمقاله كيفيت كرمانشاه و روستايي به نام خمارتاش در منطقه تا حدودي به 
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 ةيير و تحولاتي اسـت كـه در وجـه تـسمي           دنبال تغ   نويسنده به .  دارد حاضراشتراكات با جستار    
 محدود به مورخان نيست و دايـرة زمـاني آن   مقالة احمدوند  عجم پديد آمده، اما موضوع        عراق

: 1399(شـود     رو محدود است و تقريباً بيش از دو سده را شامل نمـي             ش  در نسبت با جستار پي    
44-29.(1   

 اما موضوع آن بيرون از چارچوب       2 گرفته بحث  الكوفه را به   ثواقب نيز، جايگاه و اهميت ماه     
 نيـز بـسيار     4 عجـم    و عراق  3 جبال رةهاي دانشنامة ايرانيكا دربا     مدخل.  است حاضر مقاله   ةمسئل

هـاي تـاريخي و        آن در برخـي دوره      وحدود تقريبي ايالـت، ميـزان خـراج        مختصر، ناظر به حد   
 چرايي پيـدايش و چگـونگي       رةهاي جغرافيايي هستند و هيچ توضيح روشني دربا         بر داده  متكي

  . دهند دست نمي  هاي تاريخي به ها در نوشته نام  اين جايكاربست
هـاي جغرافيـايي در       نـام   هاي ميانه و بازتاب جـاي       جغرافيايي مورخان سده     تصورات   ةدربار
 ة كـه تكي ـ   بايد گفـت  . استانجام نشده   هاي فارسي پژوهشي      در نگارش ها نيز تاكنون     متون آن 

                                                 
 دهـد   فقيه ارجـاع مـي       جبال به ابن   ة براي نسبت ماد با منطق     يا  گونه  بهنويسنده  :  است نقدهايي بر اين مقاله وارد     .1
كند و تعليقات     فقيه استفاده مي     اثر ابن  ةكه وي از ترجم     درحالي ،اي در اين زمينه دارد      فقيه نظريه   كه گويي ابن  ) 48(

اي ندارد     تازه  ايران سخن  ة نيست؛ زيرا ادريسي دربار    پذيرفته وي از شريف ادريسي      ةاستفاد. كند  مترجم را ذكر مي   
كند    استفاده مي  يا  گونه  بههاي وي     اما نويسنده از داده   ،  خردادبه و مقدسي است     حوقل، ابن   بر اصطخري، ابن   و متكي 

 خاقاني قهستان را در كنار همدان       ،ديوان العراقين به استناد   ). 48( نظر است    در اين زمينه صاحب    يكه گويي ادريس  
 قهستان با استناد به     رةو در ادامه نيز به رد سخن قزويني دربا        ) 50( آورد  شمار مي عجم به      عنوان شهري از عراق     به

 با تفكيـك    - زيرا قهستان در برخي از متون جغرافيايي       ،پردازد كه پذيرفتني نيست     يكي از اظهارنظرهاي ياقوت مي    
) 51( وال بروسـي در ايـن زمينـه       استناد به اق  ). 51( رود  كار مي    عنوان معادلي براي جبال به       به -آن از قهستان شرق   

رود و بـسياري از مطالـب         شمار مـي     ابوالفدا به   البلدان  تقويمنوشتي از     چندان اعتباري ندارد؛ زيرا بروسي خود رو      
، تكرار مكررات است    هجري، نويسي از منابع متقدم است، در زمان خود وي در سدة هشتم              نيز كه خلاصه   ابوالفدا

 چرايي عدم اسـتفاده از      رة دربا احمدوندگيري    نتيجه.  نزديك به سيصد سال بعد است      چه رسد به زمان بروسي كه     
نام در   زيرا اين جاي؛)52( است  نارسا و غيردقيق، به متون اندكارجاعسبب   به جبال، جاي بهقوهستان  /نام قهستان 

 رة اظهـارنظر لـسترنج دربـا      همچنـين . شـود  مـي نام جبال، به دفعات در متون جغرافيايي استفاده           جاي جاي  هب/كنار
 عنـدي    كه استنباط من     عجم در دورة سلجوقي برگرفته از اثر ياقوت است نه اين             نام عراقين و عراق     پيدايش جاي 
كه يك بار از يـك منبـع در           جايي   وي از منابع، اندك و بسيار آشفته است تا         ةهمچنين استفاد ). 55( لسترنج باشد 

 .ايي ديگر از يك متن فقهي و زماني از متني صوفيانهبرد و ج  ادبيات بهره ميةحوز

 سياسي يا اداري را از دل متون        واحد چنين بتوان رسد  نمي نظر  به  –كوفه    در اين نوشتار از حدوحدود ايالت ماه       .2
رود و در برخي از   مبهم سخن مييا گونه به و تطبيق وي با ايالت جبال       -قرون سوم تا ششم هجري استخراج كرد      

 . شود  عجم اشاره مي  ضع از زبان مسعودي به حضور مهدي عباسي در عراقموا
3. C. Edmund Bosworth, JEBĀL, 2008, Vol. XIV, Fas.c 6, pp. 617-618 
4. C. Edmund Bosworth, ʿERĀQ-EʿAJAM(Ī), 2011, Vol. VIII, Fasc. 5, p. 538 
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كـه احتمـال دارد     -هـا را      بدل   چاپي است و سير تطور نسخه      ةشد  بر متون تصحيح   رحاض ةنوشت
  . مدنظر قرار نداده است-نتايج متفاوتي را رقم بزند

  
  ها هاي باستاني؛ تداوم و جايگزيني آن نام جاي

بنـدي تـشكيلاتي، نظـامي و مـذهبي در كـشور وجـود داشـت          در دورة ساساني چندين تقسيم    
سن،  كريستين(تبع آن پرنوسان بود       هاي سرزميني به      گذاري  و نام ) 511-3/513: 1393دريايي،  (

ــ). 203: 1368 هــاي روميــان   و نوشــتهDaryaee, 2017: 393)( شــاپور اول ةبــه اســتناد كتيب
)(Marcellinus, 1995: 3 ماد و پهلو )Parθaw و Māδ (هايي بودند كه براي گـسترة   نام از جاي

 ايدة تقسيم نظامي ايـران ميـان چهـار سـپهبد     -در تقسيمات نظامي. تندرف  به كار مي  غربي ايران   
مت (=از ناحية غربي ايران در كوست          يك نيمه    -)22: 1384گيزلن،  (تأييد شده    خـوربران  ) سـ

؛ 34-61: 1373مـاركوارت،   (ديگر در كوست آذربايجـان يـا همـان اپـاختر              قرار داشت و نيمة     
از ايران باستان به دورة اسلامي منتقل شدند، نيز كاربست اين       هايي كه      داده ).29: 1388دريايي،  
  .كنند نام را تأييد مي دو جاي
 1مـاه /هاي ماد     نام  نگاري است كه امكان استفاده از جاي        تاريخ  نخستين اشكال   از  نگاري    فتوح

پرداختنـد كـه در آن آشـنايي بـا محـيط               مي قطعي زيرا اين متون به م     ؛ و جبال را داشت    2و پهله 
 خود است و هنوز مسلمانان اشراف كافي بر         ة اولي ة شهرها در مرحل   زودرشتيمنطقه و اسامي ر   

 از  بيـشترشان هايي كه     داده. اند  دست نياورده   اداري ساسانيان به  -سياسي نظامجغرافياي منطقه و    
ازد و  ةها كـه عمـدتاً از دو قبيل ـ        بعدي آن   هايهاي افراد درگير در فتوح و نسل        ها و ديده    ه  شنيد

 ايـن  بيشينة زيرا ؛كشند  آشنايي را به تصوير مي   ةخوبي اين مرحل    به آمده بود، تميم بودند، فراهم    
هايي كه در  نگاري  است كه در ميان تك سببهمين   و بهاند ها ناظر به اسامي باستاني منطقه      داده

 در اختيـار نـداريم   ،باشد  داشته» الجبال فتح« كتابي كه عنوان  ،شدند   مي تأليفاسلامي   باب فتوح 
فتوح برخـي شـهرهاي مهـم منطقـه         ة  و تنها دربار  ) 80و136و  139و  144و150: تا نديم، بي  ابن(

   .)203: 1391؛ عزيزي، 1393؛ قنوات، 217 :1387وند،  آيينه (ه استهايي نوشته شد نگاري تك
يـر عـراق،   هاي وسـيع نظ  ي ناظر به گسترهيها  با عنوانيهاي نگاري اين در حالي است كه تك     

گـاه   كه پهله يا مـاد هـيچ      اين) 150: تا  نديم، بي   ابن(ند  ا  ه جزيره و مصر تأليف شد      شام، خراسان، 
هـاي ايـن     نيـز بـر پيچيـدگي   ه اسـت،  واحد ايالتي در فتوح مورد توجه قرار نگرفت       يك  عنوان    به

نباشـد كـه در دو       دورة ساسـاني     هاي   با آشفتگي  ربط رسد اين امر بي     نظر مي       به .افزايد  مسئله مي 
                                                 

 .خي آمده استصورت ماه، ماهين، ماهان و ماهات در منابع تاري  به.1

 . است صورت فهلو، فهله، پهله، پرثه و پهلو در منابع تاريخي ضبط شده  به.2
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نـام و      عدم تداوم اين جـاي     رة شايد همين امر خود دربا     .سدة نخستين اسلامي نيز تداوم داشت     
  .تأثيرگذار بوده است آن كاربرد

نوعي    فتوح در قالب كتب منقح هستيم كه بهرة درباةهاي اولي  دوم شاهد ثبت دادهةدر مرحل 
نام جبـال      توليد شدند كه جاي    يين آثار در زمان    زيرا ا  ،دهد   انتقال و آشفتگي را نشان مي      ةمرحل

 تدوين فتوح و تاريخ سياسي منطقه در سدة اول هجـري  ة در زمين،رو  ازاين ؛رواج عام يافته بود   
 اسـامي   كارگيري  به بر  ه مبتني هاي اولي    تكيه بر داده   در اين مقطع،  . ها هستيم   برخي آشفتگي شاهد  

نام جبال كه در سدة سوم در محيط          استفاده از جاي  گر  از سوي دي  سو و    باستاني نظير ماه از يك    
هايي را به وجود      آشفتگيها    نام   در استفاده از اين جاي     ،اداري و اجتماعي اسلام تثبيت شده بود      

  . كند روي است كه بلاذري فتح منطقه را شهرمحور بيان مي  ازاينآورد؛
 تحديد مشخص وجـود نـدارد و از         عنوان جبال با تعريف و         در كتاب بلاذري هنوز ايالتي به     

عنــوان ). 316و 326 و 330و413: 1988(رود  صــورت شــهرمحور ســخن مــي  فــتح منطقــه بــه
 ـ با مطالبي كه در ذيل آن ارا، آمده اثر كه در اين     الجبال  فتح خوانـد و قطـع    ه شـده اسـت، نمـي   ئ
ذكـر تـاريخ     زيـرا بـلاذري در       ،هاي بعدي به متن اصلي كتاب بـلاذري اسـت            از افزوده  نيقي به

بـرد   كـار مـي     آذربايجـان و مـاورا آن بـه   ةنام جبال را براي منطق سياسي دو قرن نخستين، جاي 
  . تر از آن هاي پايين سرزمينبه نه ) 202و 205و 316: 1998(

اي بـه   فتوح با بلاذري اشتراك بـسياري دارد، اشـاره    ةاعثم نيز كه در استفاده از منابع اولي       ابن
كنـد و در برخـي مـوارد از           صورت شهرمحور روايت مي     د و فتح منطقه را به     نام جبال ندار    جاي
) 2/344: 1991(برد  كار مي    و جبال را براي آذربايجان و ماورا آن به         گويد نام ماه سخن مي     جاي

 آذربايجان و قفقـاز بـا عنـوان         ة در ذكر تاريخ دو قرن نخست نيز از منطق         .كه همان قفقاز است   
  رسـد ايـن نگـرش تـا حـدودي بازتـاب             نظـر مـي      به). 235و  8/256 :1991(كند    جبال ياد مي  

 تقسيم سرزميني در زمان انوشيروان در دسترس بود و موجـب بـروز              ةهايي است كه دربار     داده
  1.شد ها مي برخي از آشفتگي
  رأس بابك در بذ آذربايجان بـه ايالـت          قيام بابك و بسط يافتن آن از مسقط        ةگستردگي دامن 

 از عنوان جبال براي مكـان       بارها زيرا مورخان    ،ز از علل ديگر اين خلط و آشفتگي بود        جبال ني 
در متون تاريخي معتبر سدة سوم و چهارم هجري نيز اين تداوم  .كردند  حضور بابك استفاده مي   

تـا؛ الطبـري،     ؛ يعقوبي، بي  1368دينوري،  (نام جديد را شاهد هستيم        سنت در كنار پيدايش جاي    
نـدرت در متـون    نام پهلـه بـه    ذكر است كه جاي شايان). تا ؛ مقدسي، بي  1409دي،  ، مسعو 1387

                                                 
كـوه يـا      ف)ا(ك /كـوه   پ)ا( ك ة كه مرزبندي ناحي ـ   اند  مدعي) 29: 1388(و دريايي   ) 43-61: 1373( ماركوارت   .1

 .دورة ساساني بسيار نارساستدر قفقاز 
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، اما در متون جغرافيايي توجه بـه ايـن اصـطلاح كـه تـا حـدودي                  شود نگاري استفاده مي    تاريخ
  . بسيار است،كند هويت فرهنگي منطقه را نمايندگي مي

  
  يتاريخمتون نام جبال در   جايكاربست

هاي مورخان را  غربي ايران امكان ظهور در نوشته   هاي باستاني نيمة      نام  جاياي كه     دومين مرحله 
تاريخ انبيا و ملوك دنياي باسـتان       و  هاي نخستين     تاريخ سياسي اسلام در سده    متون   پيدا كردند، 

 يعنـوان رايج ـ   جبال بـه  مفهوم  در اين مقطع    . سدة سوم به اين سوي است     هاي    نگاري  در تاريخ 
 در  دورهمورخان اين   . شد  ندرت از اسامي نظير ماه و پهله استفاده مي           بهيگر  دتبديل شده بود و     

هاي نخستين اسلامي، تاريخ سياسـي ايـران در دورة             تاريخ سياسي سده   رةهاي خود دربا    نوشته
هـاي خـود اسـتفاده        شهر، بيـشتر از عنـوان جبـال در نوشـته            ساساني و تعريف ايران    ،اساطيري

  تعريف ةسو در زمين    از يك   اين آشفتگي . ها همراه بود    ا برخي آشفتگي  كردند كه تا حدودي ب      مي
هاي قديمي تحديدنـشده از   نام  جايگزيني آن با جايةحدود ايالت بود و در سوي ديگر در زمين  

  . قبيل ماه
نـام جبـال و مـاه را در كنـار              نخـستين دو جـاي     ة بيان تاريخ سياسي سـد     ةمورخان در زمين  

رسد  نظر مي  به. دادند  ه نمي ئها ارا   و هيچ تعريف مشخصي از حدود آن       ندبرد  به كار مي  همديگر  
در . ثر بـوده اسـت    ؤها م   نام   تطبيق جاي  بارةها در   ماهات نيز در بروز آشفتگي    /خلق عنوان ماهين  

سـبب   سو مورخـان قـرون سـوم بـه          زيرا از يك   ،ها هستيم    شاهد تركيب داده   دوره در اين    اصل
را بـه   نظير ماه و ماهين و ماهـات        هايي    نام  جاي ة منطق رة دربا نخستين هاي قرون   استفاده از داده  

 ـ  و از سوي ديگـر تحـت       بردند  كار مي   جبـال بـراي ذكـر       نـام   جـاي  خـود از     بودنِثير معاصـر  أت
نگـاري اسـلامي، در قـرون         تاريخ    ةدر عرص . كردند   نخست هجري استفاده مي    ةرويدادهاي سد 

 بارةها در   هاي سوم و چهارم، برخي آشفتگي        از متون سده    منابع متأخر  ةسبب استفاد  بعدي نيز به  
  .  در كنار جبال شاهديمنخستدر سدة را  ماه كاربرد
دورة :  مربوط است  ه مورخان براي دورة باستان، به چند دور       ةوسيل  نام جبال به     جاي ستكارب

ن و تـوران    دورة كيانيـان و نبردهـاي ايـرا       )  ربع مسكون توسط ايرج     بندي  در تقسيم (پيشداديان  
دايرة فرمـانروايي و مركـز حكومـت        (الطوائفي    ، دورة ملوك  1!)نبرد با افراسياب در غرب ايران     (
تقسيمات تشكيلاتي، محل وقوع برخـي رويـدادها، تقـسيمات نظـامي            (و دورة ساساني    ) ها آن

ة  گستررهدربارا توان گفت مورخان دورة اسلامي ذهنيت خود  روي مي  ازاين؛)دوران انوشيروان 
                                                 

 درواقـع و  ) 156: 2573(اسـت     ياب دستخوش تحريـف زيـادي شـده         هاي افراس   است كه داستان    آن  نولدكه بر  .1
 . استتغيير كرده پيروي از آن  به جغرافياي داستان نيز
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  . دادند  ايران دورة باستان تعميم مي ايالت جبال در سدة سوم هجري به اين سوي به تاريخ
بـه نگـارش     دنيـاي باسـتان      رةهايي كـه دربـا      هاي عمومي و تاريخ     تقريب در تمامي تاريخ    به

هـاي    شهر از سوي مورخان كـه بـا برخـي نگـرش            تعريف ايران .  اين امر صادق است    درآمدند،
 زيـرا در    ،دهـد   هـا را نـشان مـي        نـام    تا حدودي آشـفتگي اسـتفاده از جـاي         استشعوبي همراه   

گـويي   دهند و گـاه بـه كلـي         شهر را با جزئيات بسياري شرح مي       هايي كه آمده گاه ايران      تعريف
دارد تام  آذربايجان كليت   نام     جاي كنند و در اين ميان گاه        ايالات و سرحدات آن اكتفا مي      ةدربار

شهر سخن   عنوان دو نيمة اصلي ايران       و گاه از جبال در كنار خراسان به       و خبري از جبال نيست      
: 1375الارب،   نهايـه (شـود   جبال شامل آذربايجـان نيـز مـي   در اينجا رود كه مشخص است     مي

؛ 4/97،  4/54؛ مقدسـي،    33تـا،     ؛ مسعودي، بـي   1/176: تا  ؛ يعقوبي، بي  67؛  1368؛ دينوري،   303
شـهر   هاي باستاني به جغرافياي ايـران       رسد نگرش   نظر مي    به) 42 :1900؛ ثعالبي،   1/107بلعمي،  

نيز در بروز اين آشـفتگي      ) 19-27: 1382دريايي،  ( زردشتي پيوند داشت      كه تا حدودي با دين    
  . باشدبودهمؤثر 

  
  ها نام هاي نخستين هجري و جاي تغييرات سياسي سده

نـام     غربي ايران، بازتـاب جـاي       در نيمة  زودرشتيهاي محلي ر  گيري نخستين حكومت  با شكل 
 زيرا در ايـن منطقـه بـيش از          ،جبال در منابع معاصر و پس از آن تا حدودي دچار آشفتگي شد            

 نفـوذ هايي از منطقه در دايرة         يا قسمت  يافتندزمان حضور    طور هم   يك يا دو حكومت محلي به     
اقع بودند، قرار گرفـت و       نظير زيديان، زياريان و سامانيان كه در نواحي بيرون از آن و            يحكومت
. شـد   هايي از جنوب شرق و نزديك به بغداد، همچنان در ذيل ديـوان خلافـت اداره مـي                   بخش

بويـه و غزنـوي بـا         نـام جبـال در دورة آل         جـاي  ةمنابع تـاريخي سـدة چهـارم و پـنجم دربـار           
 نـويس بغـداد و محـيط آن، نظيـر ابـوعلي             مورخـان عربـي   .  بودند بانيگر  به  هايي دست   آشفتگي

كردند و از سوي ديگـر        معناي كلي استفاده مي     سوي از عنوان جبال به     ، از يك  )1379(مسكويه  
جاي    ها از رويدادهاي تاريخي مربوط به منطقه، به        هاي آن   گزارشكه    نحوي  به ،شهرمحور بودند 

 كـل   نوعي تعميم جزء بر      شوند، به   هئصورت تام ارا     به مسلماناننگاري    بر سنت تاريخ    كه بنا  اين
كه در مواضعي، مركزيت يافتن برخي از شـهرها نظيـر ري و اصـفهان، مرجعيـت                   جايي بود تا 

  . راندند جبال را به حاشيه 
شدن برخي از شهرهاي منطقه، در بروز ايـن          بويه و كانون سياسي     تقسيمات سياسي دورة آل   

ي مورخان هـر    ها   اين صورت كه در نوشته      به.  مورخان نقش اساسي داشت    ةآشفتگي در انديش  
هايي از منطقه با مركزيت شهري مهم نظير اصفهان، ري            بويه كه بر قسمت     هاي آل   كدام از شاخه  
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آوردنـد يـا      شـمار مـي      كرد يا قلمرو زير فرمان خود را ايالت جبال بـه            و همدان سيطره پيدا مي    
  . خواندند  جبال مي،ها قرار داشت كه بيرون از تصرف آنرا هايي از اين ايالت  بخش

بيند و  داند و گاه آن را يك واحد كلي مي  جبال ميءكه صابي گاه آذربايجان را جز شايد اين
دانـد، خـود بازتـابي باشـد از           ميجبال  گاه ري، ماسبذان و مهرجانقذق را بيرون از دايرة ايالت           

). 19و  83و  148: 1424صـابي،    ( بويه در اين بـاره وجـود داشـت          هايي كه در دورة آل      آشفتگي
   اين ايالـت بـه     ة نگرش متفاوتي دربار   ،نوشتند   مي   كه در شرق ايران    برخي از مورخان  مچنين،  ه

 ،ها پيروي كنـد    كه از معاصريت آن     و بيش از آن    گنگ است دست دادند كه تعريف و دايرة آن        
؛ 1/443و  3/577: 1378بلعمـي،   (  منطقـه شـباهت دارد     رةمحـور دربـا     به نگرش اداري خلافت   

  .)377: 1424عتبي، ؛ 202: 1315گرديزي، 
نقـص از دايـرة شـموليت     رسد در اين ميان تنها تاريخ قم است كه يك اشراف بي  نظر مي      به

 و  94 و 144و185: 1361قمـي،   (دهد    ايالت جبال همراه با يك خودآگاهي هويتي را بازتاب مي         
 ايالت جبال   نويسان از   كه تا حدودي مطابق با تعريف نسبي مورد اجماع جغرافي         ) 86و  88و  97

 زيـرا شـايد در      ؛توان با ضرس قاطع سخن رانـد        وسقم اين تعريف نمي      صحت رة اما دربا  ،است
 مترجم چنين نگرشـي را بـا اسـتفاده از شـناخت خـود از منطقـه و                   ،ترجمه و بازنويسي كتاب   

 زيرا بـرخلاف تـاريخ قـم، مؤلـف تـاريخ محـدثين              ، داده باشد  شكلمنابع جغرافيايي   هاي    داده
 حيـان   ابـن (دهـد      عنوان جبال و نسبت اصفهان با آن به دست نمي          ةاي دربار   هيچ گزاره اصفهان  

نوشـت، نيـز بـه وضـوح          نعيم كه در آغاز سدة پـنجم مـي          ورسد اب   نظر مي به). 1412الانصاري،  
: 1410 (نـدارد حـدود جبـال     حدواز   و تـصور روشـني       داند  اصفهان را بيرون از دايرة جبال مي      

 ـ  است كه آوي، مترجم محاسن مـافروخي، تحـت         اين در حالي  ). 1/441 ير اوضـاع فرهنگـي   أثت
  ). 109: 1385(داند  ايران در سدة هشتم، اصفهان را ناف عراق مي

 در قرون چهارم تا ششم، چنـدان تمـايلي بـه اسـتفاده از               نگاري شهري   رسد تاريخ   نظر مي   به
اتمـام     بويه تاريخ خود را به      مورخ تاريخ جرجان نيز كه پيش از سقوط آل         .نام جبال ندارد    جاي

سـهمي،  (كنـد     نام جبال اسـتفاده نمـي       رغم اشارات فراوان به شهرهاي منطقه، از جاي         رساند، به 
 بعدها نيـز    1. شهرمحوري تا حدودي جا افتاده است        اين امر نشان از آن دارد كه نگرش        .)1407

. كنـد   ال خودنمايي مي  در تاريخ قزوين همين آشفتگي و عدم تعريف و تحديد ارضي ايالت جب            
 از سـوي    اصـطلاح جغرافيـايي   عنـوان يـك      جاافتادن به  ةدرواقع، جبال در هنگامي كه در آستان      

 زيـرا   ؛مورخان بود، در تقسيمات سياسي و اداري وارد شد كه عملاً امكان تداوم را به آن نـداد                 
                                                 

كيد بر محل   أها شهرمحورند؛ زيرا در اين موارد ت        ها تراجم است، بيشتر از ديگر نوشته        آن   البته آثاري كه موضوع    .1
 .نگري دارد يئ اقتضاي جزتولد، تحصيل، مسافرت و وفات صاحب ترجمه است كه
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نظـر  بـه . بردنـد  هاي سياسي با ادعاهاي مالكيت جبال مطامع خود را پيش مـي  هر كدام از كانون  
عربي با برخي    عمومي    تواريخناچار عنوان جبال در      رسد در ذكر تاريخ اين برهه است كه به        مي

: 1412جـوزي،    ؛ ابـن  6/309: 1379مـسكويه،   ابـوعلي   (شود    توضيحات و تشريحات همراه مي    
  ). 248 و203 و9/53: 1971اثير،  ؛ ابن16/207

  

  نام قهستان  جاي
نام جبال در سدة چهارم هجري، نخستين بار كاربرد قهستان براي اين              ز جاي موازات استفاده ا      به

و در  ) 1/602 :1378 (به كار رفـت   عنوان برابرنهاد فارسي جبال عربي، از سوي بلعمي          منطقه به 
 عجم از قهـستان نيـز اسـتفاده          ادامه بسياري از مورخان دورة سلجوقي در كنار استفاده از عراق          

 هاي بعد موجـب شـد مورخـان در برخـي مـوارد              ده از عنوان قهستان در دوره      اما استفا  ،كردند  
 آن را با قهستان در شرق ايـران خلـط           دربارة ذكر تاريخ ايران باستان و تاريخ اسماعيليان ايران،        

اي   عنوان قطعه هاي هشتم و نهم برخي مورخان در ايران از قهستان در خراسان به              در سده . كنند
هاي   عجم در سده   شدن عنوان عراق  ها پس از برجسته     زيرا آن  ؛اند   رانده خناز قلمرو اشكاني س   

نام قهستان كه در      نام از ديرباز رايج بوده و جاي        ششم و هفتم، چنين فرض گرفتند كه اين جاي        
رفت،   بعضي متون سدة چهارم تا ششم در برخي مواضع براي خطاب قراردادن جبال به كار مي               

  . است كاربرد داشته تنها براي شرق ايران 
كند، اين اشـتباه   ندرت تمامي متون تاريخي پيش از خود را مطالعه مي         از آنجايي كه مورخ به    

علت عدم استفاده     اشتباهي كه متون عربي به     .)28: 1384جعفري،  (و خلط صورت گرفته است      
 ؛انـد    آن نشده   مرتكب ،صورت ويژه   از قهستان براي جبال و عدم توجه به تاريخ ايران باستان به           

نـدرت پوشـش       ايـران باسـتان را بـه       رة مطالب دربـا   ،زيرا متون عربي سدة چهارم به اين سوي       
 رونويـسي   تـواريخ عمـومي معتبـر     كردنـد، از روي        هم كه ايـن كـار را مـي          دادند و كساني    مي
بـال،   ج  جاي نام قهستان در متون فارسي به        جاي كاربستاسماعيليان نيز     تاريخ  ة  دربار. كردند  مي

هـا قهـستان     نـويس شـد و آن      اي از مورخان فارسـي      ها در نزد عده     موجب بروز برخي آشفتگي   
عنوان مركز حكومت اسماعيليان را با قهستان در شرق كه بعدها در گـسترة قلمـرو                  به) جبال(=

عجـم موجـب شـد كـه برخـي             نام عراق    زيرا رواج يافتن جاي    ،اسماعيليان درآمد خلط كردند   
را مربـوط بـه نيمـة       ) جبـال (=بناكتي در بيان تاريخ اسماعيليان به اشتباه قهـستان          مورخان نظير   

  ). 240: 1348(شرقي ايران بدانند 
  

  هاي قديم نام  عجم و تداوم جاي نام عراق  جايكاربست
عجـم بـا روي       بنابر اظهارنظري از لسترنج، در جوامع علمي چنين رواج يافت كه عنوان عـراق             
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، ورود سـلجوقيان   آن و به استناد     ه است افتاد  اتفاق    و در سدة پنجم هجري     كار آمدن سلجوقيان  
: 1386(اسـت   عجـم       نام جبـال بـا عـراق        شدن جاي   تاريخ ايران مصادف با جايگزين     ةبه عرص 

روي   ازايـن  انـد؛   اسـتفاده نكـرده   عجم     نام عراق   هاي تاريخي سدة پنجم از جاي        اما نوشته  ،)201
 اشـاعه يافتـه و مـورد توجـه        سرعت و با آمـدن سـلجوقيان         نام به   ايتوان مدعي شد اين ج      نمي

  . ه استمورخان قرار گرفت
 20و51و86: 1347طوسـي،   (بوده  در سطح ديواني    نخست  نام    كاربرد اين جاي   احتمال دارد 

، زيـرا   انه راه يافته  نگار  متون تاريخ و سپس به    ) 7و11و  20و  36و  88 و89: 1384 جويني،   1؛19و
مـورخ گمنـام    . آشفتگي همراه اسـت   البته  عجم با تأخير و        نام عراق   جاي  كاربست   اين متون در  

: 1374(نـام قهـستان        از جـاي    فارسـنامه بلخـي در      و ابن ) 1366(ها     از عنوان كوه   تاريخ سيستان 
  . عجم نيست   كنند و هنوز خبري از عراق استفاده مي) 282 و121

 جبـال نـام     صورت بسيار كلي از جـاي       م به  در همان آغاز سدة شش     منتخب من السياق  مورخ  
و بيهقي نيز با پيـروي از سـنت ايـران           ) 17 و   173 و 248 و502 :1403فارسي،  (كند     مي  استفاده

را تـرجيح   نـام جبـال       دهد، جاي   محور را بازتاب مي     شرقي كه تا حدودي علايق اداري خلافت      
  ).50و 54 و 77و296: 2546 (دهد مي

  از نخستين مورخاني است كه عراقين را براي عراق         خ و القصص  التواري  مجمل مورخ گمنام   
و همچنـين بـدون هـيچ       ) 97و  300 و   303و321: تـا  بـي (بـرد     كـار مـي      عرب به   عجم و عراق    

در سـدة نخـست هجـري اسـتفاده         ) عـرب (نام عراق براي بيان تاريخ عـراق          توضيحي از جاي  
 در  ،هاي مورخان سلجوقي بازتاب پيدا كند       كه در نوشته    از آن   نام پيش   درواقع اين جاي  . كند  مي

  . رود  مورخي محلي و به دور از پيوندهاي رسمي و عميق با دربار سلجوقي به كار ميةنوشت
) 35و  187و  204: 1361( نيز كه در چند دهه بعد تأليف شـد، عنـوان عـراق               تاريخ بيهق در  

  سـدة شـشم هجـري هنـوز عـراق         رسد در نيمة نخست       نظر مي    به. رود  كار مي   جاي جبال به   به
نـوعي سـنت      نام جا افتاده بـراي مورخـان در ايـران و عـراق نبـود و بـه                   عراق يك جاي  /عجم
) عجـم ( نام عراق   كه رافعي، جاي     جايي كرد تا   نويسي همچنان در مقابل تغيير مقاومت مي        تاريخ

  2).2/175و215و3/228: 1408(برد  كار مي تناوب در كنار همديگر به  و جبال را به
اسـتفاده   سـلجوقي    ةعجم در كدام يك از منابع تاريخ سلـسل            اينكه نخستين بار عراق    ةدربار

  عماد اصـفهاني كـه مـتن انوشـيروان خالـد را بـه عربـي            . نظر كرد   توان اظهار   سختي مي   ، به شده
                                                 

 .كند  او از كوهستان عراق نيز استفاده مي.1

شـان از     هـاي نخـستين و پيـروي        سان عراق، مصر و شام از متون سده        ه منابع تاريخ محلي در ايران نيز ب       ة استفاد .2
 . بسيار جدي است،سنت
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) معج( برد و از عراق     را در موارد اندكي به كار مي      ) 193 و   273و303: 1425(، جبال   هبرگرداند
نام    ميان استفاده از هر دو جاي       اين نوسان وي  ). صفحات متعدد : 1425(كند    كرات استفاده مي    به
 نكـردن  عـراق دارد و اسـتفاده  /  عجـم  رغم وجود عـراق  نوعي نشان از تداوم كاربست جبال به      به
ن نـام و رواج عـام يـافتن آ          ماد اصفهاني از پسوند عجم براي عراق، كاربرد فراوان اين جـاي           ع
   .دهد  وي را نيز نشان ميزمانةصورت شفاهي تا  به

توانـد    جبال در كتاب وي مـي     )  از  يا براي قسمتي  (جاي    نام قهستان به     بازتاب جاي  همچنين،
 زيـرا   ،زا باشـد    تواند مـشكل    هايي از ادبيات انوشيروان خالد را بازتاب دهد كه خود نيز مي             رگه

  بايد تمايل بـه كـاربرد اصـطلاح رايـج ديـواني عـراق            عنوان وزير سلجوقي،      انوشيروان خالد به  
بنداري در بازنويسي كتاب عماد اصفهاني همة       .  جبال داشت نه جايگزين فارسي     عراق مي /عجم
  ). 115و 261: 1900 (برد به كار مي سنتي و جديد اعم از جبال، قهستان و عراق را يها نام جاي

عجـم،     عـرب، قهـستان      عراق، عـراق     هستانعجم، ق    نيشابوري نيز از قهستان، عراق    ظهيري  
هستان و   ق راوندي). 19و  37 و36 و56: 1332(كند    عجم، قهستان و كوهستان استفاده مي        عراق

و ) 142و  145و  227: 1364(بـرد     جـاي همـديگر بـه كـار مـي           عراق را بدون پسوند عجـم بـه       
 سـلجوقي   ة سلـسل  رةهـاي سياسـي دربـا         ليف تـاريخ  أ است كه مورخاني كه مشغول ت      نيچن  نيا

   كـاربرد آشـفتة ايـن      .شـوند   هـا موجـب مـي       نـام    جاي كاربست بيشترين آشفتگي را در      ،هستند
 باعـث شـد     )137و  138و  151و  169و  266: 1363ابوالرجـا قمـي،     ( آثار الـوزرا  ها در     نام  جاي

رسـي و  سبب استفادة فراوان از اين كتاب و ديگـر آثـار فا          ، به االله  الدين فضل   خواجه رشيد بعدها  
  هـا بـدون هـيچ دقتـي اسـتفاده كنـد             نـام   ، از تمـامي جـاي     تـاريخ سـلجوقيان   عربي در تـأليف     

هـاي    هايي كه بيـرون از محـيط سياسـي ايـران سـده              بعدها كتاب . )15و  16و  79و  80: 1386 (
  تنها عنـوان عـراق را بـه       ) 1362ي،  يآقسرا( سلجوقيان به فارسي نوشته شدند       رة دربا مريق9تا7

  .كار بردند
سبب زيست در محيط ايران و آشنايي نزديك و سريع بـا تغييـرات              نظر مورخان ايراني به     هب

نام جبال را تقريباً تا پايان سـدة شـشم بـراي              بر متون متقدم عربي كه جاي      هها و تكي    نام  در جاي 
كـه در       درحـالي  ،شـدند   هـا مـي     نـام   بردند، دچار آشـفتگي در اسـتفاده از ايـن             منطقه به كار مي   

نـام جبـال هنـوز مرسـوم بـود و             نگاري سدة ششم عراق، شام و مصر، اسـتفاده از جـاي             يختار
: 1403(قلانـسي     ، ابـن  )14/137و15/104و16/270و  17/264 :1412(جوزي    مورخاني نظير ابن  

 و  نخـستين هـاي   بـراي بيـان تـاريخ سـده       ) 6/443و  8/28: 1415(عساكر    و ابن ) 419و  2/443
  . كردند وز از عنوان جبال استفاده ميروزگار نزديك به خودشان، هن

 سلـسله سـلجوقي و بازتـاب        ةهـاي مورخـان ايرانـي دربـار         رغم استفاده از نوشته     اثير به  ابن
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نام جبال ادامه داد و تنها در دو  ها، به استفاده از همان جاي هاي آن  عجم در نوشته نام عراق جاي
ر اين زمينه بيشترين تأثير را بر مورخان        د 1.)11/424: 1971(عجم استفاده كرد      موضع از عراق  

، بيـان وفيـات و        تأثير استفاده از كتـاب جـدش         تحت ،جوزي   ابن   اما سبط  ،پس از خود گذاشت   
سبب پرداختن به      فراواني را بروز داد كه بيشتر به        اش، آشفتگي    زمانه  تراجم و پرداختن به تاريخ    

بعدها نيـز   ). 21و22: تا بي( و وفات علما بود      عنوان محل تولد و تربيت      شهرهاي مهم منطقه، به   
تـر    هاي كلـي     شهرمحوري به رويدادهاي مربوط به منطقه اشاره و از عنوان          ةكازروني به شيو    ابن

  ). 1970(استفاده نكرد 
عـديم،    ابـن ) 89و120و  5/185 :1287(نگار ايـوبي       شام و مصر نيز ابوشامه، تاريخ      ةدر حوز 
: 1953(نگـار ايـوبي       شـداد، تـاريخ     و ابـن  ) 1680و1923و  2389و  4/2388: تـا  بي( مورخ شامي 

واصـل لازم ديـد در چنـد نوبـت توضـيحي               بردند؛ اما ابن    نام جبال بهره    از جاي ) 174و  3/547
 ؛)35و  132و136 و4/182: تـا  بـي (جاي جبال بدهـد      عجم به    اش از عراق     چرايي استفاده  رةدربا

 ايـران و محـيط      ةعراق براي جبال به بيـرون از حـوز        تدريج كاربست       زيرا ديگر در آن زمان به     
  .رنگ بود  استقبال از آن همچنان كم، هر چند بود بغداد بسط پيدا كرده

اش   و مـؤخره  ) 3و  4و  6: 1382(در ايران از همان آغاز سـدة هفـتم، جرباذقـاني در مقدمـه               
كنـد و     اسـتفاده مـي   ، از عنوان عراق براي اين منطقه         عتبي  تاريخبر ترجمة   ) 424-422: 1382(

و 78و 142 و145: 1382(دهـد     جبال در كتاب عتبـي قـرار مـي         ةنام را معادل ترجم     همين جاي 
-hazrati, 2016: 25)نوسي ايران  تاريخ  ةاي متفاوت در حوز  شيوه ةرغم ارائ نسوي به). 48و 77

وي، نـس (تابكان لر جبال را براي قلمرو او برد  مدنظر به كار مية، عنوان عراق را براي منطق  (40
 اما در قلمرو غوريـان      2،كند  استفاده مي ) 11و  28و  36: 1401؛ نسوي،   5 و 18 و 21و316: 1344

سـو بـراي بيـان       نـام عـراق را از يـك          جـاي  اش   در تـاريخ عمـومي     در شرق ايران، جوزجـاني    
برد  كار مي   جاي جبال در دورة اسلامي به       و از سوي ديگر به     3رويدادهاي مربوط به عراق سنتي    

كرمـاني،   منـشي (نگاران محلي كرمان      همچنين، تاريخ ). 1/16و1/268و  1/270و  2/158: 1363(
                                                 

يلدكز با عنوان صاحب عراق العجم يـاد        ا بن الدين البهلوان   از شمس  570اثير در جريان ذكر رويدادهاي سال         ابن .1
روي   ازايـن ؛اسـت  كـرده  از عنـوان عـراق العجـم يـاد      617 تتر به ايران در سال       ة وي در جريان ذكر حمل     .كند  مي
: 1400شـوارتس،   ( پـذيرفت    ،اثير در ترويج اين نام داده اسـت         كه شوارتس به نقش ابن    را  اي    توان سهم عمده    نمي
463(. 

هـايي از    بختياري، قـسمت چهارمحالهايي از جنوب غرب اصفهان،        قسمتمشتمل بر   ابكان لر    قلمرو تقريبي ات   .2
 .بوده استيلويه و بويراحمد گلرستان كنوني و كه

 . شامل قلمرو بغداد، قسمت جنوبي شرق فرات، بصره، كوفه، تكريت، سامرا و سواد.3
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عـراق اسـتفاده   نـام   جـاي  از اي صورت گسترده  به1)تا ، كرماني، بي1326؛ كرماني،  1362: 1362
  .نندك مي

  

   آشفتگيتداومنگاري دورة ايلخاني و  تاريخ
نگـاري    در تـاريخ  فت عباسي، تغييرات اساسـي   مغول و سقوط خلا    ةبا شروع سدة هفتم و حمل     

د و مورخـان    ش ـسرزميني جهان اسلام به چند منطقه تقـسيم           نوعي كليت     اسلامي رخ داد و به    
 و خيلي كمتـر از آن       -شام و مصر توجه كمتري در قياس با گذشته به رويدادهاي ايران معاصر            

جغرافيايي مورخان ايرانـي      ر، تصورات   در جانب ديگ  .  داشتند -هاي ميانه و باستان     به ايران سده  
  . تا حدودي دستخوش تغييرات شد

 آن مواجـه    حـدود  خـود و نوسـانات تعريـف         ة عجم در زمان    سو با عنوان عراق    ها از يك   آن
 تـاريخ ايـران و اسـلام كـه           ليف تواريخ عمـومي و روايـت      أبودند و از سوي ديگر در جريان ت       

آن در ايـن مقطـع از    بـر  علاوه. بردند از عنوان جبال بهره مي بر استفاده از منابع عربي بود،        متكي
هـاي آن   شهر از لحاظ تاريخي و جغرافيايي بازتعريف شد و از سوي ديگـر پيونـد        سو ايران  يك

 زيرا بنـابر  ؛به بحث گرفته شد )  بعدي ييا فرمانرواها (با گسترة سياسي زير فرمان ايلخان مغول        
  . شد باستاني ضروري تلقي ميروايت تاريخ ايران  مقتضياتي باز

تواريخ عمومي و تواريخ محلي با همـان        : اي ديگر رقم خورد     گونه در جهان عربي اوضاع به    
تعريـف  . كردنـد   نام جبال استفاده مـي       و همچنان از جاي    نمودهادبيات قديم با موضوع برخورد      

اشـاره بـه   . يافـت شهر كه شامل جبال نيز بود، همان است كه در متـون نخـستين بازتـاب             ايران
عنوان واحدي سياسي در زمان مورخاني كه به سـدة هفـتم پرداختنـد، از       عجم به /سرزمين ايران 

كارگيري جبال    بيان تاريخ سياسي اسلام تا زمان سلجوقي با به        . روي متون متقدم اقتباس گرديد    
عراق روايت  /معج   شدن متناوب جبال با عراق     انجام و تاريخ بعد آن با اندكي تغيير و جايگزين         

  .شد
در . رسـد   ها به اوج خـود مـي        نام   جاي كاربرد  نگاري فارسي دورة ايلخاني آشفتگي      در تاريخ 

 هـا بـه     نـام    جـاي  استفاده از هاي خود به      هر كدام از مورخان به اقتضاي موضوع كتاب       دوره  اين  
وان عراق ياد  از اين منطقه با عن     گشا تاريخ جهان جويني در   . ورزند   مبادرت مي  يخواهب   دل شكل
نام قهستان و عراق       اما بيضاوي از جاي    ،)254و  272و  386و  1/406؛88 و3/78: 1401(كنند    مي
كه بر قـسمتي از جبـال تـسلط داشـتند، بـا      ) ملاحده( و از اسماعيليان كند ياستفاده م تناوب    به

   .)101و 116و 132: 1382(كند  عنوان ملوك قهستان ياد مي
                                                 

  .ه است رفتكار به رسد در اين متون نخستين بار نام سلاجقة عراق نظر مي   به .1
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دورة باسـتان ايـن ناحيـه       عراق و قهـستان بـراي       هاي    از نام تناوب    به نيز    المعجم قزويني در 
را  عجم     عراق نام  جاينخجواني نيز در بيشتر موارد      ). 144و  148و  149: 1383 (كند  استفاده مي 

و 303: 1313 (بـرد    مي براي عراق سنتي به كار    را  ) بدون پسوند عرب  ( منطقه و عراق     براي اين 
دورة : التـواريخ    جامع االله در هر يك از مجلدات كتاب        دين فضل رشيدال). 84و  215و  216و  288

بويـه و     ، ايـران دورة سـاماني، آل      )1/127و  1/131و  2/1395و  2/1410: 1392(باستان و اسلام    
 تاريخ مبارك غـازاني   و  ) 11: 1387(، اسماعيليان   )15: 1386(، سلجوقيان   )23: 1386(غزنويان  

اي   آشـفته  شـكل ، جبال، قهستان و كوهـستانِ كـردان بـه         تناوب از عراق    به) 121و  149: 1940(
   .كند استفاده مي

ليف كتاب اسـت و از سـوي        أ از منابع متنوع براي ت     گيري  سوي برآمده از بهره    اين امر از يك   
همـين آشـفتگي در آثـار       . بخـشد    قوت مي  اثرليف  أدر ت را   ي افراد ديگر  تديگر احتمال مشارك  

هـا    آن ةسبب استفاد  االله را نيز شاهديم كه به احتمال به         فضلين  رشيدالدديگر مورخان معاصر با     
؛ 1384كاشـاني،   (االله و اسـتفاده از كتـاب خـود وي اسـت               فضلرشيدالدين  از منابع مشترك با     

 اما وصاف چون تمركـزش بـر زمـان معاصـر بـود، تنهـا از                 )1381اي،   ؛ شبانكاره 1348بناكتي،  
بدون ذكر پسوند عجـم     (و مستوفي نيز عراق     ) 1400(د  نام عراق به جاي جبال استفاده كر        جاي

برد و    كار     خود به   هاي نخستين و زمان نزديك به       را براي توصيف دورة باستاني، سده     ) و عرب 
توجه به جدايي كردستان از جغرافياي منطقه در   عجم با   معروف از عراق    رو تفكيك عراق    ازاين

  ). 1364 (دشو و پيچيده مي تا حدودي سخت ،كتاب وي
  

   عجم نام كردستان و تغييرات در گسترة عراق ظهور جاي
هـاي پيـشين را تـا         نگاري فارسـي، نـام      نام كردستان در تاريخ     ظهور جاي هجري  در سدة هشتم    

 گـسترة   صـورت ضـمني        مـورخي بـود كـه بـه         مستوفي نخستين  .حدودي دستخوش تغيير كرد   
كردسـتان در   نـام    وي از    ة؛ امـا اسـتفاد    )1364(كردستان را در تأليف تاريخ خود مدنظر داشت         

كـار    بويه نيز به    نام را براي دورة آل       زيرا وي اين جاي    ؛بودنآشفتگي  عاري از   اش     عمومي  تاريخ
تاريخ  در ذيل    .دوش ميكردستان در منابع تا حدودي استفاده       نام   ،پس از سقوط ايلخانان   . برد  مي

 و  القلـوب    نزهـه ر از چيزي است كه مستوفي در         گسترة كردستان در اين كتاب فرات      – مستوفي
نام چندين بار بـراي رويـدادهاي          از اين جاي   -كند  ترسيم مي ) 556و  631: 1364 ( گزيده  تاريخ

از يـزدي   همچنـين، معينـي     ). 44و  146: 1396 (ه است مربوط به وقايع سدة هشتم استفاده شد      
اسـتفاده از  ) 8و 353و 429: 1336(كنـد    مـي  نام كردستان بـراي سـدة هفـتم نيـز اسـتفاده       جاي
در . به متون فارسي با تأخير همـراه اسـت         هاي كردستان و لرستان در متون عربي نسبت         نام  جاي
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 به كردسـتان در قالـب يـك ايالـت            هاي مورخان عراق، شام و مصر در سدة هشتم اشاره           نوشته
  .شود  نميديده

 افزودن يزد در برخي     ،صورت گرفت نگاري دورة تيموري تنها تغيير محسوسي كه          در تاريخ 
يزد كه در اوايل سدة هشتم توسط آوي در تعريـف ايالـت             . استها به جغرافياي عراق       گزارش
ها بعد از وي در تصور مـورخي يـزدي هنـوز              ، سال )67: 1385اصفهاني،   مافروخي (آمدعراق  

يـزدي،  (شـود    مـي  كيدأت) عجم( بيرون از دايرة شمول اين ايالت است و بر تفكيك آن از عراق            
  عـراق  ءصورت مشخصي يزد جز     تنها در دورة تيموري است كه به      . )144 و   145و  150: 1326

 زيرا در موردي حتي     ،ها همراه بود    شود؛ اما اين امر نيز با بروز برخي آشفتگي          لحاظ مي ) عجم(
از عـراق  عنوان جزئي  اي اسكندر مقدوني در اين شهر به      دايرة اين تعلق تا زمان حضور اسطوره      

 تـا   رسد در اين دوره نيز بسان قرون سـوم  نظر مي  به ).40 :1386يزدي،  كاتب(رود   مي تر  عقب
هاي رايـج را كـه        نام  هاي شهري منطقه در استفاده از جاي        ميلي تاريخ   ششم هجري، همچنان بي   

  .، شاهديم دهندة پيوند سرزميني است بازتاب
 بـراي بيـان     نـام عـراق      از جـاي   ،وكار داشـتند   كه با زمـان معاصـر سـر        ينگاران تيمور   سيره

را آن  حدود   بدون اينكه    ،كردند و به كردستان نيز اشاراتي داشتند        رويدادهاي معاصر استفاده مي   
ــشخص  ــدمـ ــامي،  (كننـ ــزدي،  13و 102و 125: 1363شـ ). 19و 26/ 1؛ 2/1256 :1387؛ يـ

 ـ    عـراق نـام     جـاي  كـاربرد شاه نيز در همان زمان در        عرب  ابن  ة از ديگـران بـر جنب ـ       يش عجـم ب
خراسان ميان مورخان   در  ). 40و  59: 2008(كند    كيد مي أتتكيه بر جنبة نژادي آن،       با   ،بودن عجم

 و تنها كاربرد ها روي نداد نام  در استفاده از اين جاي محسوسي هيچ تغيير نگرش،دورة تيموري
  . رنگ شد نام قهستان تا حد زيادي كم جاي

  تنـاوب جبـال، عـراق        از آنجايي كه يك تاريخ عمومي است، به        تواريخال  ة  زبدحافظ ابرو در    
؛ 750 و2/573: 1380 (اسـتفاده كـرده اسـت     ) و لرسـتان  (همـراه كردسـتان      عراق را بـه     عجم و   

نوشـت و از     االله و مـستوفي مـي       سو از روي آثار رشيدالدين فـضل       ؛ زيرا وي از يك    )19و1/200
 از يـك    الـسعدين    مطلـع سمرقندي نيز در    . ار داشت تأثير فضاي زمان خود قر      سوي ديگر تحت  

دهـد و از سـوي ديگـر     ها توسط حافظ ابرو را بازتاب مي  نام   اين جاي  ةكارگيري آشفت   طرف به 
 در غرب ايران برخي از مورخان در        ).1372 (برد عرب به كار مي       عجم را در مقابل عراق      عراق

تـوان   سـختي مـي   كه به جايي    ل مواجه شدند تا     با مشك  هاي عراق و كردستان     نام  استفاده از جاي  
؛ 2536طهرانـي،   (هـا تعيـين كـرد         نـام را در آثـار آن        محدودة سرزميني هر كدام از اين دو جاي       

  .)1382خنجي، 
 قرن نهـم    ها در آثار مورخان     نام  جا از اين جاي      نابه ةاستفادنگاري عمومي نيز      در حوزة تاريخ  
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هـاي جبـال،    نام ها از جاي شدت غالب است و آن     به) 1387ميرخواند،  ؛  1386خوافي،   فصيحي(
 عجم در كنار هم براي بيان تـاريخ ايـران از دورة پيـشدادي تـا زمـان معاصـر                      قهستان و عراق  

هـاي    نـام   شود تـا جـاي      ها از روي منابع سبب مي      نوعي سنت رونويسي آن    كنند و به    مي  استفاده  
هـا   كه در آن زمان افراد انـدكي بـا آن          ، درحالي شونداستفاده  هاي جديد     نام  قديمي در كنار جاي   

هـاي    نـام   ديدند تا اين جـاي      د و مشخص نيست كه چرا اين مورخان نه لزومي مي          نآشنايي داشت 
ها را انتخاب كنند و بـا    كردند كه يكي از آن      متفاوت را توضيح دهند و نه ضرورتي احساس مي        

  .  بسط بدهندهاي تاريخي برخي توضيحات آن را به تمامي دوره
سالاري ايراني   رسد در اين مقطع از لحاظ ديواني نيز به درك و شناختي كه ديوان               به نظر مي  

 خـراج و بـاج و مـواردي         رةهاي فـراوان دربـا      مانند گزارش ( مدنظر داشت    ةتاريخ منطق ة  دربار
قريـب   ت   كـه بـه    هـاي هـشتم و نهـم        نويسي سده   شد يا اينكه ميان تاريخ      استنادي نمي ) نيچن  نيا

 هـيچ   آنزيـست اجتمـاعي در      بـا    و   شـدند    مـي   همگي در بيرون از ناحية مورد بررسي نوشـته        
 و  شـد   و مردمـان آن نوشـته مـي   ناحيهنوعي تاريخ براي بيرون از اين          مناسبتي برقرار نبود و به    

  . ها به چه صورت استفاده شود نام مهم نبود كه از لحاظ تاريخي از جاي
فـوطي    و ابـن  ) 115و  256: 1992(عبـري   اي هشتم و نهم عراق، ابـن      ه  نگاري سده   در تاريخ 

سـبب    كنند و اين امر بـه      مورخان ايراني در اين حوزه پيروي مي       رويكردتا حدودي از    ) 2003(
 اما در شـام     ،شود   ايجاد مي  دورهپيوند فرهنگي است كه ميان محيط غرب ايران و بغداد در اين             

سـدة  ها را به منـابع       توان آن    كه مي  ينرونويسي از منابع پيش   سبب     و مصر بسياري از مورخان به     
نام جبال را بـراي       ع، جاي ق كرد، در بسياري از موا      هاي هفتم و هشتم تقسيم       و منابع سده   چهارم
 اين سوي اسـت      برند و در ذكر رويدادهاي سدة هفتم به         كار مي   هاي پيش از سدة هفتم به       دوره

هـاي هـشتم و        در سده  ،از سوي ديگر  . شود   بسياري فراگير مي    عجم تا حدود    نام عراق   كه جاي 
 ياد »عجم«هاي تاريخي مصر و شام گرايش دارند از ايران و جغرافياي آن با عنوان   نهم، نگارش 

  گيرد  تأثير قرار مي  عجم تحت نام عراق كنند و تا حدودي با اين كار جاي
؛ العينـي،   2/200و  3/144: 1988ن،  خلـدو  ؛ ابـن  7/141 و10/167و  11/67 :1407كثيـر،    ابن(

؛ 44/324و  49/181: 1410؛ ذهبي،   2/373و  4/171: تا ؛ الذهبي، بي  1/60و  3/339و  4/47: 2010
؛ 210-1/214: 1936فـرات،    ؛ ابن 1/183و  2/55: 1996وردي،   ؛ ابن 89و  265: 1999دقماق،   ابن

ــزي،  ــافعي، 1/339و 3/277و 7/323: 1997مقريــ و 13/238و 14/161و 19/103: 1997؛ اليــ
و 4/127و  5/8و  7/220و  16/108: 1392بـردي،     تغـري   ؛ ابن 240و  618: 2013 سيوطي،   1؛2/42

                                                 
نـدرت كـسي بـا         او از ماهين خود شاهدي است بر رونويسي مطلق از منابع متقدم، زيرا در آن مقطع به                 ة استفاد .1

 .شناخت نام آشنايي داشت يا حتي محل آن را مي اين جاي
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نگاري سدة هفتم تا نهـم هجـري عـراق، شـام و      رسد در تاريخ  نظر مي      آن، به  بر علاوه). 3/229
ي نگارش  د و بيشتر نويسندگان برا    نكن  اثير مرجعيت اساسي پيدا مي       ابن الكامل مانند آثاريمصر  
  . برند  سود ميها آنهاي عمومي از  تاريخ

  
  گيري نتيجه
هايي كه در دورة اسلامي توسط مورخان قرون سوم تا دهم هجري براي گسترة وسيعي            نام  جاي

هـاي باسـتاني در    نـام  جاي. دهد ها را نشان مي    برخي آشفتگي  استفاده شدند، از نيمة غربي ايران     
نام جبال به حاشيه رانـده       جاي كاربستتدريج و با       اما به  ، دادند منابع متقدم به حيات خود ادامه     

هاي محلي در اين منطقه و تقسيمات سياسي و اداري ايجادشده در              گيري حكومت   شكل. شدند
نام جبال تـأثير گذاشـت و تـا            مورخان از جاي   ةهاي سوم تا پنجم هجري در استفاد        آن در سده  

بر استفاده  ) و همدان ( شهرهايي نظير ري و اصفهان       سبب اهميت يافتن     حدودي شهرمحوري به  
نام جبال بـا      نگاري فارسي تا حدودي استفاده از جاي        با رواج تاريخ  . نام جبال غالب شد     از جاي 
  نـام عـراق     در سدة ششم هجري كاربرد جاي     . هاي فارسي آن نظير قهستان جايگزين شد        معادل

جا افتاد و با تـأخير بـه   ) كنار استفاده از قهستاندر (نگاري عربي و فارسي ايران        عجم در تاريخ  
هاي مورخان، استفاده از      اگرچه در نوشته  . ها نظير عراق، شام و مصر تسري يافت         ديگر سرزمين 

  هاي نخستين اسلامي بـه      اي براي بيان تاريخ باستان و سده        صورت آشفته    عجم به   نام عراق   جاي
 از  سـبب اسـتفاده   م و مصر تا سدة هفـتم هجـري، بـه   نگاري عربي عراق، شاكار رفته، در تاريخ 

شـد،    نگاري كه همـواره باعـث تـداوم سـنت مـي             بردن از تراجم    متون مورخان نخستين و بهره    
 هـشتم و نهـم      هـاي در جريـان سـده    . نام جبال براي ناميدن منطقـه رواج داشـت          همچنان جاي 

 جدا كرده و در ادامه      آنن را از     كردستا ،)عجم(  نام عراق   هجري، مورخان ايران در تعريف جاي     
هاي هفتم، هشتم و نهم هجري  در متون تاريخي عربي سده  . وارد كردند ) عجم(يزد را در عراق     

برداري از منابع پيشين تا حـد بـسياري بـراي             سبب گرته   افتاد، اما به   نام عراق جا    تدريج، جاي   به
هـاي    عربـي تـاريخ  مورخـان . شد نام جبال استفاده مي بيان تاريخ شش سدة اول هجري از جاي    

اي از تـاريخ      ايران باستان، ناگزير از ذكـر شـمه          انبيا با تاريخ      سبب ملازمت تاريخ      عمومي كه به  
 زيـرا   ،هاي فارسي از خود نشان دادنـد        به نگارش  پريشي كمتري نسبت    ايران باستان بودند، زمان   

 تـاريخ ايـران باسـتان       ة بـازنگري دربـار    اي براي   ها بر منابع عربي نخستين بود و انگيزه         آن ةتكي
   .نداشتند
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   و مĤخذمنابع
  . اساطير: ، عثمان توران، تهرانتاريخ سلاجقه) 1362(محمد  آقسرايي، محمودبن

 و مطالعـات    يانسان  پژوهشگاه علوم : ، تهران علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي     ) 1387(وند، صادق     آيينه
  .فرهنگي

  .دارصادر: ، بيروتالكامل فى التاريخ) 1971(محمد  بن سن علياثير، عزالدين ابوالح ابن
  .ضواءدارالا: ، تحقيق على شيرى، بيروتكتاب الفتوح) 1411/1991(حمد الكوفي ابومحمد ااعثم،  ابن
: ، تحقيق انطون صالحانى اليسوعى، بيروت    تاريخ مختصر الدول  ) 1992(العبرى، غريغوريوس الملطى      ابن

  .الشرقردا
  .شناسي بنياد فارس: ، تصحيح منصور رستگار فسايي، شيرازفارسنامه) 1374 (بلخي ابن
 الثقافه و الارشـاد     ةوزار:  ، قاهره ة في ملوك مصر و القاهر     ةالنجوم الزاهر   )1329(تغرى بردى، يوسف      ابن

  .  المصريه العامهةسسؤالقومي، الم
، تحقيـق   مـم و الملـوك    الاظم فـى تـاريخ      المنت) 1412(محمد   بن على بن بوالفرج عبدالرحمن اجوزي،    ابن

  .هدارالكتب العلمي: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت
، طبقـات المحـدثين باصـبهان و الـواردين عليهـا          ) 1412(محمـد    بن الانصاري، ابوالشيخ عبداالله   حيان  ابن

  . الرسالهةسسؤم:  بلوشى، بيروت تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين
 و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و مـن           اديوان المبتد ) 1988/1408(عبد   محمدبن بن خلدون، الرحمن  ابن

  .دارالفكر: ، بيروتكبر، تحقيق خليل شحادهلان ااعاصرهم من ذوى الش
، تحقيـق   الانام في التـاريخ الاسـلام     ه  نزه) 1999(ي  يايدمر العلا  محمدبن بن الدين ابراهيم   دقماق، صارم   ابن

  . ر طباره، بيروتسمي
، تـصحيح   مـراء الـشام و الجزيـره       ا عـلاق الخطيـره فـي ذكـر       لاا) 1953(شداد   بن علي شداد، محمدبن   ابن

  .المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيه:  سوردل، دمشق دومينيك
  .لفكردارا: ، تحقيق سهيل زكار، بيروت بغيه الطلب فى تاريخ حلب، عديم) تا بي(احمد  عديم، عمربن ابن
  .دارالفكر: ، تحقيق علي شيرى، بيروت دمشقهتاريخ مدين) 1415 ( حسن بن عساكر، علىابن
: ، تحقيـق قـسطنطين زريـق، بيـروت    فـرات  تاريخ ابـن  ) 1936(عبدالرحيم   فرات، ناصرالدين محمدبن    ابن

  .ه الامريكانيهالمطبع
  . عالم الكتب: وت، تصحيح يوسف الهادى، بيرالبلدان) ق1416(محمد  فقيه، احمدبن ابن
  . فروغييفروش كتاب: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق) 1361(زيد بيهقي  بن فندق، علي ابن
الحـوادث الجامعـه و     ) 2003 (ي البغـداد  يبانياحمـد الـش     بـن    عبـدالرزاق  الفضل ياب  نيالد   كمال ،يفوط  ابن

  . هيدارالكتب العلم: روتي نجم، بي مهدقي، تحق المائه السابعهيالتجارب النافعه ف
 ـ        ) 1970(محمد البغدادي    بن كازروني، ظهيرالدين علي    ابن  همختصر التاريخ من اول الزمان الي منتهـي دول

  . العامه للصحافه و الطباعهةسسالمؤ: ، تحقيق مصطفي الجواد، بغدادالعباس بني
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  .دارالفكر: ، بيروتهايهالبدايه و الن) 1407/1986(عمر  بن بوالفداء اسماعيلاكثير الدمشقى،  ابن
  .دارالمعرفه: ، بيروتالفهرست) تا بي(اسحاق  نديم، محمدبن ابن
الـدين    ، تحقيـق جمـال    ايـوب  مفرج الكروب في تاريخ بنـي     ) تا بي(سالم   الدين محمدبن   واصل، جمال   ابن

  . نا بي: شبال، اسكندريه
  .بيروت: ب العلميه، دارالكتوردي تاريخ ابن) 1996(مظفر  الدين عمربن وردي، زين ابن

  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي: ، تهرانتاريخ الوزراء) 1363(الدين  نجم ابوالرجا قمي، 
  .  دارالجيل :، بيروت ر الدولتين  اخبا  في الروضتين) 1408 ( عيل اسما بن  ، عبدالرحمن مه ابوشا

  .دارالكتب العلميه: يروت، تصحيح سيدحسن كسروي، بتاريخ اصبهان) 1410(عبداالله  ابونعيم، حمدبن
 ،»)تا پايان دورة ايلخانيـان    ( عجم     نام عراق  ةبازشناسي تاريخي معنا و محدود    «) 1399(احمدوند، عباس   

 . 45 -60 صص،)17(هاي محلي ايران،  تاريخ

بهاءالـدين   بـن  الـدين حـسن      تاج ة، ترجم تاريخ قم ) 1361(مالك   بن سائب محمدبن بن اشعري قمي، حسن  
  .توس: لملك قمي، تحقيق محمدرضا انصاري قمي، تهرانعبدا بن علي

،   و الـسلام   ةنبيـاء علـيهم الـصلا     رض و الا  تاريخ سـني ملـوك الا     ) تا بي(حسن   بن اصفهاني، حمزه، حمزه  
  .دارمكتبه الحياه: بيروت

، تصحيح ميرهاشـم    تطبيق لغات جغرافيايي قديم و جديد ايران      ) 1363(خان    اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .اميركبير:  تهرانمحدث،

  . دار و مكتبه الهلال: ، بيروت فتوح البلدان  )1988(يحيى  بلاذري، احمدبن
  .سروش: ، تصحيح محمد روشن، تهران طبريةنام تاريخ) 1378(محمد  بلعمي، ابوعلي محمدبن

  . خر فرهنگي ر و مفا  آثا انجمن: ، تهرانكتي  بنا ريخ تا  )1348(محمد  ، داودبن كتي بنا
  .شركه طبع الكتب العربيه: ، مصرتاريخ الدوله السلجوق )1900(محمد  بن علي بن داري اصفهاني، فتحبن

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهراننظام التواريخ) 1382(عمر  بن بيضاوي، عبداالله
ه دانـشگا : اكبـر فيـاض، مـشهد       ، تـصحيح علـي    تـاريخ بيهقـي   ) 2546(حسين   بيهقي، ابوالفضل محمدبن  

  .فردوسي مشهد
  . ميراث مكتوب: ، تهران جلاليةتصحيح نادر) 1377 (وليتسلجوق در آنا تاريخ آل

  .كلاله خاور: ، تهران بهاريالشعرا تحقيق ملك) 1366 (تاريخ سيستان
، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجـد،      لدج8،  تاريخ الفي ) 1382(خان قزويني     تتوي، قاضي احمد و آصف    

  .علمي فرهنگي: تهران
، تحقيـق   الاخبـار ملـوك الفـرس و سـيرهم         غـرر ) م1900(محمد   بن ثعالبي، ابومنصور عبدالملك عبداالله   

 .هرمان زوتنبرگ، پاريس

جايگاه و اهميت ايالت ماه كوفـه در خلافـت اسـلامي در    «) 1400( پروين   ، رستمي ؛بخش  ثواقب، جهان 
   .164-200، صص)85(22 ،تاريخ اسلام، »هاي سوم و چهارم هجري سده

انتـشارات  : ، تحقيق جعفر شـعار، تهـران       تاريخ يمينى  ةترجم) 1382(زفر   بن جرفادقانى، ابوالشرف ناصح  
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  .علمى و فرهنگى
  .علمي و فرهنگي: كوشش ايرج افشار، تهران ، بهتاريخ يزد) 1384(محمد  جعفري، جعفربن

اهتمـام محمـد    بـه ، تـصحيح علامـه قزوينـي،    گشا تاريخ جهان) 1401(محمد  جويني، عطاملك محمدبن 
  .انتشارات علم: خاتمي، تهران

، تحصيح محمد قزويني و عباس اقبـال آشـتياني،          الكتبه  عتبه) 1384(الدين    محمد منتخب  بن   جويني، علي 
  .اساطير: تهران

آبـاد،    تصحيح يوسف عـالي عبـاس      ،)تحفه العراقين (ختم الغرايب   ) 1386(الدين    خاقاني شرواني، افضل  
  .سخن: تهران

  .، مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميهتاريخ بغداد) 1417(علي  بغدادى، احمدبنخطيب 
  .ميراث مكتوب: ، تصحيح محمداكبر عشيق، تهرانآراي اميني عالم) 1382(روزبهان  بن االله خنجي، فضل

ي ين رضا ، زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران حس      تاريخ جامع ايران  ) 1303(دريايي، تورج   
  .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز بزرگ دائر: باغ بيدي، محمود جعفري دهقي، تهران

  .طوس:  شهرام جليليان، تهرانة، ترجمشهر هاي ايران شهرستان) 1388 (___________
  .الرضى منشورات: ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قمخبار الطوالالا) 1368(داود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن

  . بيروت:   العربي ب ، دارالكتا هير و الاعلام  المشا ت  و وفيا  الاسلام ريخ تا) 1410(احمد   حمدبن، م ذهبي
بـسيوني زغلـول،     ، تحقيق ابوهـاجر محمـد الـسعيدبن       العبر في خبر من غبر    ) تا بي (____________

  .دارالكتب العلميه:  بيروت
 عطاردى قوچانى،    ، تصحيح عزيزاالله   خبار قزوين ا التدوين فى ) 1408(محمد   بن رافعى قزوينى، عبدالكريم  

  .دارالكتب العلميه: بيروت
  .تهران: ، اميركبير سلجوق راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل) 1364(علي  راوندي، محمدبن
هـاي    نـام   اهميت نزهه القلوب در تبيـين جغرافيـاي تـاريخي و تعيـين جـاي              «) 1398( رحمتي، محسن   

  . 117-139 صص،)24(، نگاري نگري و تاريخ تاريخ ،»ايلخانيكردستان دورة 
  .دارالرساله العالميه: ، دمشقالزمانة مرآ) تا بي(غزاقلي  بن الدين يوسف جوزي، شمس بن سبط

: ، مـصطفى عبـدالقادر عطـا، بيـروت        طبقات الصوفيه ) ق1424(الحسين   ، ابوعبدالرحمن محمدبن   السلمى
  .دارالكتب العلميه

 و  يانسان  پژوهشگاه علوم : ، تهران مطلع سعدين و مجمع بحرين      )1372(اسحاق   بن بدالرزاقسمرقندي، ع  
  . مطالعات فرهنگى

  .الكتب  عالم: ، بيروتتاريخ جرجان) 1407(يوسف  بن سهمي، حمزه
  .دارالمنهاج: ، بيروتالخلفا تاريخ) تا بي(بكر  ابي بن الدين عبدالرحمن سيوطي، جلال

  .اميركبير: ، تهراننسابمجمع الا) 1381(علي  اي، محمدبن شبانكاره
، دانـان اسـلامي    جغرافياي تاريخي ايران در دورة اسلامي بر مبناي متون جغرافي         ) 1400(شوارتس، پاول   

  .گستره:  مريم ميراحمدي و غلامرضا وهرام، تهرانةترجم
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  . لآفاق العربيه، فراج، عبدالستار احمد، قاهر، دار االوزراء )ق1424 ( محسن بن صابى، هلال
: بوالفضل ابراهيم، بيـروت   ا، تحقيق محمد    مم و الملوك  تاريخ الا ) 1387(جرير   بوجعفر محمدبن اطبري،  

  .دارالتراث
، تـصحيح منـوچهر سـتوده،       عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات    ) 1387(محمود   طوسي، محمدبن 

  .علمي و فرهنگي: تهران
  .طهوري: ، تصحيح نجاتي لوغال و فاروق سومر، تهرانريهبك تاريخ ديار) 2536(طهراني، ابوبكر 

  .كلاله خاور: ، تهراننامه سلجوق) 1332(ظهيري نيشابوري، ظهيرالدين 
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Abstract 
The toponyms used to name a large area in the western half of Iran, from the fall of 
the Sassanids to the rise of the Safavids, experienced many changes in the social and 
political-administrative arena, and were reflected in different ways in the writings 
produced at this point. In Islamic historiography, these toponyms were also used 
alternately, and historians used them to address the geographical area they were 
considering. The main question of the upcoming research is how the names Jebal, 
Qohestan and Iraq-e Ajam appeared in various historians' writings and how they 
were used. The research approach of this article is based on thick description. The 
research findings indicate that in the opinion of Islamic historians, Jebal 
(approximately) was used as a common toponym for a wide area in the western half 
of Iran in the third century. Gradually and without having a specific definition and 
limitation, it became popular in all kinds of historical writings and replaced the 
ancient toponyms of the region such as Mah and Pahle, but in the next century, due 
to the political developments in the region and the importance of some cities such as 
Ray and Isfahan, the city became central to the attitude of many Historians prevailed 
and did not allow Jebal to spread as a common toponym. Also, the name Qohestan, 
which was the Persian translation of Jebal, became popular in Persian writings at 
this time and added to the confusion. In the sixth century, the toponym of Iraq-e 
Ajam, gradually made its way in the writings of historians; But due to the 
flourishing of general historiography in the 8th and 9th centuries of Hijri, which 
were provided based on the sources of the third to the sixth century of Hijri, the 
toponyms of Jebal and Qohestan, while they were almost forgotten in the social and 
political-administrative arena, also came to life in the writings of Persian historians. 
They continued, of course, the historians of Egypt and the Levant were largely left 
out of this mess. 
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